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سلام بر شاگردان بزرگ مرد تاریخ زمان عالم ربّانی منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

چندی پیش عدّه ای را دیدم که بر سر نظریه ی داروین بحث می کنند و آن را با اسلام می سنجند 
که متحیّر ماندم!! چراکه این برادران مسلمان قرائت های مختلفی از قرآن و حدیث بیان می کردند 
که طرفداران نظریه ی داروین غیر عقلی و غیر منطقی می دانستند!! حال اگر عالم ربّانی در مورد 

نظریه ی داروین سخنی دارند بفرمایید.

عقیده ی داروین مبتنی بر شواهدی زیست شناسانه و استقرائی است که نشان می دهد پیدایش 
موجودات به صورت تکاملی و تدریجی انجام شده و از اصلی واحد و مشترک نشأت گرفته و این 
عقیده ای است که در کلّیّت خود اشکالی ندارد و با عقل و دین سازگار است؛ چراکه از یک سو عقل 
پیدایش موجودات به صورت تکاملی و تدریجی را مشاهده می کند و به عنوان نمونه می بیند که 
گیاهان از بذری بی جان جوانه می زنند و سر از خاک بیرون می آورند و به تدریج تکامل می یابند تا 
آنکه به کمال خود می رسند و سپس در سیری قهقرایی به سوی ضعف و خشکی میل می کنند تا 
آنکه می پوسند و به خاک باز می گردند و حیوانات از نطفه ای بی جان شکل می گیرند و به علقه و 
مضغه تبدیل می شوند و به تدریج تکامل می یابند تا آنکه به دنیا می آیند و به کمال خود می رسند 
باز  به خاک  و  آنکه می میرند  تا  پیری میل می کنند  و  به سوی ضعف  و سپس در سیری قهقرایی 
تغییر شکل می دهند  تدریج  به  و  ترکیب می یابند  از موادّی دیگر  نیز  می گردند و حتّی جمادات 
و به سوی غایتی که خداوند حکیم برایشان قرار داده است حرکت می کنند و از سوی دیگر دین 
نمونه، می فرماید:  به عنوان  و  تأکید می کند  و تدریجی  تکاملی  به صورت  آفرینش موجودات  بر 
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ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ  اسُ إِنْ کُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّ هَا النَّ یُّ
َ
یَا أ

ی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا  جَلٍ مُسَمًّ
َ
رْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَی أ

َ
نَ لَکُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْ قَةٍ لِنُبَیِّ قَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّ مُضْغَةٍ مُخَلَّ

 ۚ رْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا 
َ
ی وَمِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَی أ وَمِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّ  ۖ کُمْ  شُدَّ

َ
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أ

ای  بَهِیج1ٍ؛ »هان  زَوْجٍ  کُلِّ  مِنْ  نْبَتَتْ 
َ
وَأ وَرَبَتْ  تْ  اهْتَزَّ الْمَاءَ  عَلَیْهَا  نْزَلْنَا 

َ
أ فَإِذَا  هَامِدَةً  رْضَ 

َ
الْ وَتَرَی 

مردم! اگر درباره ی رستاخیز در شک هستید )به یاد آورید که( ما شما را از خاک و سپس از نطفه و 
سپس از خونی بسته و سپس از پاره گوشتی شکل گرفته و شکل نگرفته آفریدیم تا برایتان روشن 
کنیم و در رحم ها چیزی که می خواهیم را قرار می دهیم تا زمانی معیّن و سپس شما را به صورت 
طفلی بیرون می آوریم تا هنگامی که به کمال خود برسید و برخی از شما می میرید و برخی دیگر 
به کهن سالی می رسید تا پس از دانایی چیزی را ندانید و )نیز( زمین را خشکیده می بینی، پس 
چون آب را بر آن فرو فرستیم می جنبد و می روید و از هر گونه ی زیبایی می رویاند«؛ بلکه با صراحت 
آفرینش انسان را خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْق2ٍ؛ »آفرینشی پس از آفرینشی دیگر« می نامد و می فرماید: 
طْوَارًا3؛ »شما را به صورت مرحله به مرحله آفریده است«؛ همچنانکه از بازگشت 

َ
وَقَدْ خَلَقَکُمْ أ

همه ی موجودات زنده به »آب« به مثابه ی اصل واحد و مشترک آن ها پس از ایجاد گشایش بزرگ در 
رْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ 

َ
مَاوَاتِ وَالْ نَّ السَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ وَلَمْ یَرَ الَّ

َ
کیهان خبر می دهد و می فرماید: أ

فَلَا یُؤْمِنُون4َ؛ »آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمان ها و 
َ
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أ

زمین به هم بسته بود، پس آن ها را از هم گشودیم و از آب هر چیز زنده ای را برساختیم؟! آیا پس 
ایمان نمی آورند؟!«.

با این وصف، پیدایش موجودات به صورت تکاملی و تدریجی و از اصلی واحد و مشترک، حقیقتی 
است که پدید آورنده ی آن ها پیش از دیگران از آن خبر داده است، ولی به نظر می رسد که داروین 
و طرفدارانش در درک ابعادی از آن دچار اشتباه شده اند؛ چراکه از یک سو در ترسیم فرآیند تکامل 
تدریجی موجودات به استقراء ناقص تکیه کرده اند، تا حدّی که اشتراک آن ها در برخی ژن ها را به 
معنای اتّحاد آن ها با هم در گذشته پنداشته اند و مثلًا مدّعی شده اند که انسان به دلیل اشتراکش 
برخی  در  او  اشتراک  است  روشن  که  حالی  در  آمده،  پدید  میمون  از  میمون،  ژن های  برخی  در 
ژن های میمون، لزوماً به معنای پدید آمدنش از میمون نیست، بل می تواند به معنای پدید آمدنش 
از چیزی باشد که میمون نیز از آن پدید آمده و آن همانا »آب« است که عناصر مشترکی دارد و منشأ 
پیدایش همه ی جانداران است و از سوی دیگر خام اندیشانه پنداشته اند که پیدایش موجودات به 
صورت تکاملی و تدریجی و از اصلی واحد و مشترک، به معنای بی نیازی آن ها از آفریننده است، 

1 . الحجّ/ ۵
2 . الزّمر/ ۶

3 . نوح/ 14
4 . النبیاء/ 3۰
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در حالی که نیازمندی آن ها به آفریننده، از باب نیازمندی حادث به محدث و عدم امکان تسلسل 
است و هیچ ربطی به دفعی بودن یا تدریجی بودن پیدایش آن ها ندارد.

یک  مشترک،  و  واحد  اصلی  از  و  تدریجی  و  تکاملی  صورت  به  موجودات  پیدایش  آنکه  حاصل 
حقیقت وجدانی و دینی است، ولی تصویری که داروین و طرفدارانش از فرآیند آن ارائه داده اند، 
و  مغالطه  جز  چیزی  آن،  از  ملحدانه  نتیجه گیری  همچنانکه  است؛  بی ارزش  و  خیال پردازانه 

عوام فریبی نیست.

است:  گفته  طْوَارًا« 
َ
أ خَلَقَکُمْ  »وَقَدْ  آیه ی  تفسیر  در  مهدویّت  و  امامت  دروغین  مدّعیان  از  یکی 

»این همان گوناگونی های جسمانی رو به تکاملِ فزاینده است که از آن عبور کرده ایم تا در نهایت 
به این جسمی که از یک ابزار فوق العاده هوشمند برخوردار است، رسیده ایم. در نتیجه این جسم 
شایستگی متصل شدن به نفْس آدم )ع( را پیدا کرده است. البته هیچ مانعی وجود ندارد که مراحل 
رشد و تکامل، طی میلیاردها سال صورت پذیرفته باشد تا سرانجام به جسم و بدنی رسیده باشد 
که برای نزول نفس آدم )ع( و منتشر شدن آن در فردی از آن گروه -در حالی که او در رحم مادرش 

بوده است- شایستگی پیدا کرده باشد«.

این یعنی نظریه تکامل. لطفاً برای ما توضیح دهید که دچار شبهه نشویم.

و  ندارد  واقعیّت  ادّعا می کنند،  داروینیست ها  و سایر  دروغین  مدّعی  این  که  به صورتی  تکامل 
طْوَارًا تکامل به این صورت 

َ
بر خلاف نصوص قرآن کریم است. مراد قرآن کریم از وَقَدْ خَلَقَکُمْ أ

نیست، بل تکامل از آب و خاک و نطفه و عَلَقه و مُضغه است که خود از آن خبر داده و فرموده است: 
نَ لَکُمْ ۚ وَنُقِرُّ  قَةٍ لِنُبَیِّ قَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّ ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ فَإِنَّ
کُمْ 1ۖ؛ »ما شما را از خاک و  شُدَّ

َ
ی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أ جَلٍ مُسَمًّ

َ
رْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَی أ

َ
فِي الْ

سپس از نطفه و سپس از خونی بسته و سپس از پاره گوشتی شکل گرفته و شکل نگرفته آفریدیم 

1 . الحجّ/ ۵

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۷/۲۵

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۷/۷/۲۴نويسنده: ياور خراسانیپرسش فرعی ۱ 
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تا برایتان روشن کنیم و در رحم ها چیزی که می خواهیم را قرار می دهیم تا زمانی معیّن و سپس 
شما را به صورت طفلی بیرون می آوریم تا هنگامی که به کمال خود برسید«.

بوده و  تکاملی  و  تدریجی  فرآیندی  السلام،  آدم علیه  به  تبدیل آب و خاک  آری، ممکن است 
مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته باشد؛ همچنانکه ممکن است جسم انسان در طول هزاران 
از  پیش  است  ممکن  همچنانکه  باشد؛  شده  کوچک تر  و  کوتاه تر  مثلًا  و  یافته  تغییراتی  سال، 
آدم  فرزندان  از  برخی  حتّی  و  باشند  بوده  زمین  در  »انسان نما«  مخلوقاتی  السلام،  علیه  آدم 
از  پیش  صورت،  هر  در  ولی  باشند،  کرده  برقرار  جنسی  رابطه ی  آن ها  از  برخی  با  السلام  علیه 
آدم علیه السلام، انسانی وجود نداشته است و نیای انسان، مخلوقاتی میمون گونه پیش از آدم 
مشترک  نیای  مخلوقاتی،  چنین  اینکه  به  اعتقاد  نبوده اند.  بزرگ  کپی های  نام  به  السلام  علیه 
بر برخی شباهت های ظاهری  تکیه  با  بوده اند،  انسان ها  و  اورانگوتان ها  شامپانزه ها، گوریل ها، 
میان آن ها، مغالطه و نادرست است. نیای انسان، آدم علیه السلام بوده که از گل آفریده شده 
و پدر و مادری نداشته و هر ادّعایی مخالف با این، محض توهّم است. بی گمان دست برداشتن 
از وحی با تکیه بر تخمین های ناقص و متغیّر بشری، کار عاقلانه ای نیست و به خروج از صراط 

می انجامد1. مستقیم 

مطالبی در سایت شما خواندم که نظریه تکامل را رد کرده بود، در حالی که انتخاب طبیعی 
صحت و واقعی بودنش بارها چه در سطح مولکولی و چه در سطح جمعیت ها اثبات شده است 
و با اتکا به آن علم رو به پیشرفت است. حداقل این احتمال را بدهید که برداشت شما از منابع 
دینی صحیح نیست و نیاز به تجدید نظر هست یا حداقل این نظریه به جز انسان در مابقی موارد 
صحیح است یا چه اصراری هست که آدم مستقیماً از آب و خاک به وجود آمده است؟ این که 
منشأ حیات از آب و خاک باشد و طی همین روند تکاملی داروینی انسان خلق شده باشد، چه 
بسیاری حتی در جمعیت های  رد می کنید که شواهد  را  نظریه  این  این که شما  دارد؟  اشکالی 
تأیید می کند، فرضاً قبول، حالا شما چه پیشنهاد جایگزینی دارید؟ صرف رد  را  زنده فعلی آن 
کردن بدون ارائه مدلی که بتوان آن را آزمود قابل قبول نیست. ممنون می شوم اگر توضیح کامل 

و دقیق بدهید.

1 . در این باره، همچنین بنگرید به: نقد و بررسی 14۰ و پرسش و پاسخ 14۷ و 24۸.

تاريخ:  ۱۳۹۷/۷/۲۶نويسنده: جواد عزيزیپرسش فرعی ۲ 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8282/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7130/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/10043/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/10043/
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برادر گرامی!

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

اولًا کسانی که با اعتماد به برخی دستاوردهای دانش تجربی، اخبار قطعی و صریح دین را انکار 
یا تأویل می کنند، کار درستی انجام نمی دهند؛ چراکه دانش تجربی به اقتضای اتّکائش بر تجارب 
محدود و متعارض دانشمندان، همواره ناقص و در معرض تحوّل بوده، در حالی که دین به اقتضای 
اتّکائش بر وحی، از کمال و ثبات کافی برخوردار است و با این وصف، اخبار قطعی و صریح دین به 
مراتب از دستاوردهای دانش تجربی قابل اعتمادتر است، مگر در نظر مادّه گرایان که وحی را باور 
با غیب می پندارند. اینجاست که فرق مسلمان  یا از سنخ سایر تجارب بشری و بی ارتباط  ندارند 
آن  با  را  و هر نظریّه  را معیار شناخت قرار می دهد  و ملحد آشکار می شود؛ چراکه مسلمان وحی 
می سنجد، تا اگر با آن موافق بود بپذیرد و اگر با آن موافق نبود نپذیرد، در حالی که ملحد حسّ و 
تجربه را معیار شناخت قرار می دهد و هر نظریّه را با آن می سنجد، تا اگر با آن موافق بود بپذیرد و 
اگر با آن موافق نبود نپذیرد و از این رو، عالَم غیب را انکار می کند و وجود خالق را نفی می نماید 
و همه چیز را برآمده از »انتخاب طبیعی« می شمارد؛ چراکه به دانش محدود و معیوب خود مغرور 
را  و قوانین آن  برده و همه ی قواعد  به همه ی اسرار جهان پی  است و ساده لوحانه می پندارد که 
کشف کرده است و از این رو، به خود جرأت می دهد که در برابر وحی قد علم کند و هر چیزی از 
ا  آن که نمی پسندد را انکار یا تأویل نماید؛ چنانکه خداوند درباره ی امثال او فرموده است: فَلَمَّ
نَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُون1َ؛ »پس چون  جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ
پیامبرانشان با نشانه های روشن به نزدشان آمدند، به دانشی که نزدشان بود شادمان شدند و چیزی 

که به آن استهزاء می کردند بر سرشان آمد«.

گل  از  انسان  نخستین  عنوان  به  السلام  علیه  آدم  که  است  آن  بر  مبتنی  داروین  نظریه ی  ثانیاً 
آفریده نشده، بل از پدر و مادری غیر انسان به دنیا آمده است که خود زاده ی صدها و هزارها نسل 
از موجودات زنده ی گوناگون بوده اند و این نظریه ای است که ما آن را رد نکرده ایم، بلکه آفریدگار 
نْسَانِ مِنْ طِین2ٍ؛   خَلْقَ الِْ

َ
آن را رد کرده است؛ چراکه با صراحت و قاطعیّت فرموده است: وَبَدَأ

حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  نْسَانَ  الِْ خَلَقْنَا  وَلَقَدْ  و فرموده است:  آغاز کرد«  از گل  را  انسان  »آفرینش 
مَسْنُون3ٍ؛ »هرآینه ما انسان را از گل خشکیده ای )برگرفته( از گل تیره رنگ کهنه ای آفریده ایم« 

1 . غافر/ ۸3
2 . السّجدة/ ۷
3 . الحجر/ 2۶

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۷/۲۹
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نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِین1ٍ؛ »هرآینه ما انسان را از چکیده ای از  و فرموده است: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
ار2ِ؛ »انسان را از گل خشک  نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّ گل آفریده ایم« و فرموده است: خَلَقَ الِْ
  ي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِینٍ  كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ شده ای مانند سفال آفرید« و فرموده است: إِذْ قَالَ رَبُّ
یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِین3َ؛ »هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت:  فَإِذَا سَوَّ
من آفریننده ی بشری از گل هستم؛ پس چون او را برابر کردم و از روحم در آن دمیدم برای او به 
نْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُون4َ؛ »و از 

َ
نْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أ

َ
سجده بیفتید« و فرموده است: وَمِنْ آیَاتِهِ أ

آیات او این است که شما را از خاک آفرید، پس ناگاه بشری شدید که گسترش می یابید«، بل شبیه 
این کار را در آفرینش عیسی علیه السلام تکرار کرد تا جایی برای تأویل آن باقی نماند؛ چنانکه 
هِ کَمَثَلِ آدَمَۖ  خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُون۵ُ؛ »هرآینه  فرموده است: إِنَّ مَثَلَ عِیسَی عِنْدَ اللَّ
مثل عیسی نزد خداوند مثل آدم است که او را از خاک آفرید، سپس به او فرمود باش، پس شد«، 
بل آن را به دست عیسی علیه السّلام نیز انجام داد تا کسی احتمال ندهد که »منشأ حیات از آب و 
خْلُقُ 

َ
ي أ نِّ

َ
خاک بوده، ولی طی همین روند تکاملی داروینی«؛ چنانکه به نقل از او فرموده است: أ

هِ ۶ۖ؛ »هرآینه من برای شما از گل چیزی  نْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّ
َ
یْرِ فَأ ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ لَکُمْ مِنَ الطِّ

به شکل پرنده می سازم و سپس در آن می دمم، پس به اذن خداوند پرنده می شود« و روشن است 
که این آیات و آیات مشابه دیگر، صریح در این معنا هستند، تا حدّی که اراده ی معنایی دیگر از 
آن ها إغراء به جهل است که بر خداوند جایز نیست و با این وصف، بیرون کشیدن نظریه ی داروین از 
آن ها، جز با سفسطه و تحکّم امکان ندارد؛ کاری که اگر روا داشته شود، اعتباری برای صریح ترین 
نصوص دینی باقی نمی ماند و استوارترین مبانی دین متزلزل، بلکه ویران می گردد؛ چیزی که بعید 
این همه، جناب عالی می فرمایید: »این  با  نیست هدف غایی داروینی ها باشد. عجیب است که 
احتمال را بدهید که برداشت شما از منابع دینی صحیح نیست«؛ غافل از آنکه اگر این احتمال را 
بدهیم، باید فاتحه ی دین را بخوانیم؛ چراکه صریح ترین نصوص آن هم معنا ندارد و به منزله ی شعر 
و مغالطه است! با این وصف، بهتر است که شما این احتمال را بدهید که برداشت تان از منابع دینی 
صحیح نیست؛ چراکه ما صریح آیات قرآن را یاد می کنیم و صریح آیات قرآن، برداشت ما از منابع 

دینی محسوب نمی شود!

ثالثاً تکامل و انتخاب طبیعی در موجودات به معنای بقاء صفات مفید و زوال صفات مضر در آن ها 
به مرور زمان، می تواند واقعیّت داشته باشد، ولی نه در حدّی که جایگزینی برای آفرینش الهی باشد؛ 

1 . المؤمنون/ 12
2 . الرّحمن/ 14

3 . ص/ ۷1 و ۷2
4 . الرّوم/ 2۰

۵ . آل عمران/ ۵۹
۶ . آل عمران/ 4۹
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چراکه آفرینش الهی از نیازمندی حادث به محدث و عدم امکان تسلسل لازم می آید و از دفعی بودن یا 
تدریجی بودن حدوث تبعیّت نمی کند؛ همچنانکه نمی تواند مبیّن چگونگی پیدایش آدم علیه السلام 
به عنوان نخستین انسان باشد؛ زیرا تکامل و انتخاب طبیعی حتّی اگر یک رویّه در میان موجودات 
باشد، رویداد خلاف رویّه همواره ممکن است و با این وصف، نمی توان بر پایه ی آن پیدایش همه ی 
موجودات را توضیح داد؛ همچنانکه به عنوان مثال، نمی توان پیدایش عیسی علیه السلام بدون پدر 
و آفرینش پرنده از گل به دست او و زنده شدن چهار پرنده ی له شده به دست ابراهیم علیه السلام 
و زنده شدن الاغ پوسیده در برابر عزیر علیه السلام را توضیح داد. به دیگر سخن، اگر پیدایش یک 
موجود بر پایه ی تکامل و انتخاب طبیعی ممکن است، آفرینش دفعی یک موجود توسّط خداوند نیز 
امکان دارد و واقع شده است و با این وصف، زیست شناسی نمی تواند مشخص کند که کدام موجود 
به صورت دفعی آفریده شده و کدام موجود صرفاً ناشی از تکامل و انتخاب طبیعی بوده است؛ مگر از 
طریق تمثیل و استقراء ناقص که صرفاً مفید ظن و تخمین هستند. تنها چیزی که می تواند این کار 
را انجام دهد، وحی است و وحی مشخص کرده که آدم علیه السلام به عنوان نخستین انسان، ناشی 
از تکامل و انتخاب طبیعی نبوده، بلکه توسّط خداوند و بدون پدر و مادر آفریده شده و با این وصف، 
اصرار بر اینکه او ناشی از تکامل و انتخاب طبیعی بوده و برادر خونی شامپانزه، گوریل و اورانگوتان 
است، پیروی از ظن و تخمین در برابر وحی است؛ چنانکه خداوند درباره ی اهل آن فرموده است: 
نَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُون1َ؛ »آنان جز از ظن پیروی نمی کنند و آنان جز تخمین  بِعُونَ إِلاَّ الظَّ إِنْ یَتَّ

نمی زنند«.

با  از گل  السلام  آدم علیه  آفرینش  آن  و  فرموده  ما همان چیزی است که اسلام  پیشنهاد  رابعاً 
دست قدرت پروردگار است؛ کاری که ممکن است هزاران سال یا زمانی کوتاه مشابه زمان ساختن 
مجسّمه ی گلی توسّط عیسی علیه السلام طول کشیده باشد، ولی در هر حال واقع شده و تصدیق 
آن بر هر مسلمانی واجب است. اما آیا ممکن است سایر جانوران، دست کم در سطح زیرراسته ها 
یا خانواده ها، از طریق تکامل و انتخاب طبیعی آفریده شده باشند، به این ترتیب که مثلًا همه ی 
گربه سانان، از یک نیا و همه ی سگ سانان، از یک نیا و همه ی خرس واران، از یک نیا پدید آمده 
باشند؟ آری؛ چراکه خداوند از چگونگی پیدایش آن ها خبر نداده؛ مگر جن که درباره ی آن فرموده 

است: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَار2ٍ؛ »و جن را از زبانه ای از آتش آفرید«.

صورت  به  نه  ولی  است،  ممکن  مخلوقات،  میان  در  طبیعی  انتخاب  و  تکامل  وجود  بنابراین، 
قانونی همگانی و غیر قابل تخلّف که داروینی ها می پندارند و بر پایه ی آن، آفرینش آدم علیه السلام 
و گاه حتّی وجود آفریدگار را نفی می کنند، بل به صورتی محدود که وحی از آن خبر داده است. 

1 . النعام/ 11۶
2 . الرّحمن/ 1۵

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7397/
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از این رو، به جناب عالی توصیه می کنیم که فریفته ی تبلیغات غربیان نشوید و تصوّر نکنید که سخن 
شْهَدْتُهُمْ 

َ
آنان در این باب، سخن آخر است؛ چنانکه خداوند درباره ی امثال آنان فرموده است: مَا أ

ینَ عَضُدًا1؛ »من آنان را بر آفرینش  خِذَ الْمُضِلِّ نْفُسِهِمْ وَمَا کُنْتُ مُتَّ
َ
رْضِ وَلَا خَلْقَ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ خَلْقَ السَّ

آسمان ها و زمین و بر آفرینش خودشان شاهد نساختم و هرگز گمراه کنندگان را بازوی خود قرار 
ندادم«؛ خصوصاً با توجّه به اینکه سخن دانشمندان در این باب یکسان نیست، بلکه بسیاری از 
آنان مخالف نظریه ی داروین هستند و اشکالات متعدّدی را بر آن وارد می دانند و حتّی برخی معتقد 

هستند که این نظریّه ی غلط و کوته بینانه، به پایان عمر خود رسیده است.

1 . الکهف/ ۵1

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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